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گرینویچ

احیای هنر گلدوزی فلسطین

 

سرزمین های اشــغالی: موزه فلســطين برای 
مستندسازی و حفاظت از لباس های گلدوزی شده 
سنتی موســوم به »ثوب« از كمک مالی 480هزار 
دلاری بنياد »اليف« )Aliph( بهره مند می شود. به 
گزارش ایندیپندنت، پــس از افزودن گلدوزی های 
فلسطينی به فهرســت ميراث فرهنگی ناملموس 
یونسکو در دســامبر2021، موزه فلسطين به لطف 
كمک مالی بنياد اتحاد بين المللی برای حفاظت از 
ميراث در مناطق درگير )اليف( همکاری خود با موزه 
ویکتوریا و آلبرت )V&A( در لندن را اعلام كرد. زنان 
فلسطينی و عرب- آمریکایی عضو كميته حفاظت 
از ميراث فلسطين مســتقر در ایالات متحده و یک 
مجموعه دار در فرانسه اخيرا حدود 100دست لباس 
به این موزه اهدا كرده اند. گفته می شــود كه قدمت 
برخی از نمادها به زمــان كنعانيان )1200-1800 

قبل از ميلاد( برمی گردد.

صنعتی، سنتی و مجازی

الماسی از جنس درگذشتگان

کانبرا: الماس  در بســياری از فرهنگ ها نماد سخت شدن 
در برابر فشار زندگی و بنابراین جدی از زیبایی ظاهری نماد 
تراش خوردن و زیبایی درون است و حالا در استراليا شركتی 
به مشــتری هایی كه بتوانند مو یا خاكســتر درگذشتگان 
خود را بــه آنها بدهند قطعه كوچکی الماس تهيه شــده با 
آن مواد ارائه می كند. به گزارش ایندیپندنت، این الماس ها 
در آزمایشگاه متولد می شوند و چگونگی فرایند طراحی و 
توليد آنها از فرایند ساخت الماس طبيعی نشات می گيرد. 
طی این روش كربن از خاكستر و مو استخراج و در حرارت 
بسيار بالا به كریستالی متراكم تبدیل می شود. روند تبدیل 
خاكستر به الماس می تواند بين چند ماه تا یک  سال طول 
بکشد، اما مدت زمان متوســط آن 6ماه است. رنگ الماس 
یادبود عزیزانمان نيز می تواند مهم باشد. شاید در رابطه با 
آن فرد رنگ خاصی مدنظر ما باشد و بخواهيم او را با همان 
رنگ به خاطر بسپاریم. رنگ الماس های غيرسفارشی معمولا 
قابل پيش بينی نيست و می توانند قهوه ای، زرد یا صورتی 
باشند، مگر اینکه در فرایند توليد عناصر دیگری هم دخيل 
شوند. الماس های سفارشــی را هنگام تبدیل خاكستر به 
الماس می توان در رنگ های آبی، قرمز، یا بی رنگ و شفاف 

توليد كرد.

پناهگاهی برای الاغ ها
 

نايروبی: طب ســنتی چين فقط به دليل قدمــت و علمی بودن 
بسياری از آموزه هایش شهرت ندارد، بخشــی از آن هم مملو از 
خرافاتی است كه باعث می شود ببر ها   در آسيای ميانه پنجه هاشان 
را از دست بدهند، لاک پشت ها جانشان را و مورچه خوار فلس دار 
نسل شان رو به انقراض باشد، حالا از كنيا هم خبر می رسد سالانه 
4ميليون و 800هزار الاغ برای تهيه دارویی به نام اجيائو)دارویی 
سنتی در طب چينی( سلاخی می شوند. به گزارش یورونيوز، این 
كشتار غيرقانونی باعث شد پناهگاهی خيریه برای الاغ ها در این 
كشور تاسيس شود تا شاید دســت كم جان چند صد هزار الاغ را 
نجات دهند. پيش از این محققان دانشــگاه آكسفورد دریافتند 
كه افرادی كه این پوســت ها را می فروشند، محصولاتی را نيز در 
شــبکه های اجتماعی تبليغ می كنند كه از گونه های در معرض 
خطر انقراض توليد شده اند. متا، شركت مادر فيسبوک می گوید كه 
تجارت حيات وحش و حيوانات در خطر انقراض در پلتفرم هایش 
ممنوع است اما هنوز و به طور علنی به آخرین ادعاهای مطرح شده 

در گزارش پناهگاه الاغ ها پاسخ نداده است.

مراسم اعطای شناسنامه بین المللی خودروی تاريخی به پیکان و چند خودروی ديگر   عکس :مجید خواهی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

 سمفونی سیاه چاله 
و فلافل دو لواشه

همــان فایل صوتی كمتــر از یک 
دقيقه را بارهــا گوش داده ام. چند 
روزی هســت كه صدای عجيب بلعيده شدن ستاره ها توسط 
ســياه چاله ها را كه ناســا منتشــر كرده گوش می كنم. حالا 
بماند كه همان روز اول پخش شــدن این صدا یکی از رفقا در 
صفحه شخصی اش نوشــته بود این صدا چقدر شبيه صدای 
خواب هایش است و باعث شــد من به جز حيرت از این صدای 
مخوف، ساعت ها به خاطر صدای خواب های دوستم ميخکوب 
باشم. در گوش سپاری به این سمفونی حيرت انگيز فقط خيره 
مانده ام به سقف و مدام تکرار می كنم ما ذره ای بيش نيستيم 

در این كائنات.
  

بساطم را جمع كرده ام و برای اینکه از گير سياه چاله و صدای 
عجيب ساطع از فضای رسانه ای درباره وضعيت اقتصادی رها 
شوم، برای راه رفتن به بازار تهران می روم. دروغ چرا؟ از دیدن 
مغازه های پر از مشــتری و فروشــنده هایی كه جنس شان را 
می فروشند، خوشحالم. حس می كنم بالاخره شوک اقتصادی 
در همه سرزمين ها و حکومت ها وجود دارد و البته می توان آن 
را مدیریت كرد. تماشــای مردمی كه توان خرید دارند، حالم 
را خوب می كند اما این، همه قصه نيســت. ظهر شده و ردیف 
باربرها و كارگران بازار كه جلوی ساندویچ فروشی  های شلخته 
و شلوغ بازار لقمه ای ناهار دســت خلق الله می دهند، توجهم 
را جلب می كند. اینجا قوت غالب فلافل اســت و سيب زمينی 
ســرخ كرده برای خودش دورچين لاكچــری وعده غذایی به 
شمار می آید. در چند اغذیه فروشی سرک می  كشم و متوجه 
می شوم كه مغازه دارها برای تاب آوری در شرایط موجود و البته 
حفظ مشتری ها هم سيب زمينی سرخ كرده را حذف كرده اند تا 
از شر دردسرهای روغنی كه گران شده نجات یابند و هم به جای 
باگت گران شده، فلافل ها را لای نان لواش فتيله پيچ می كنند. 
تاب آوری و خلاقيت این چرخه غذایی را با خودم مرور می كنم 
و البته به جای سرسام جمعيت و موتورهای بازار فقط صدای 

سياه چاله در گوشم طنين انداز است.
  

از حال هم بی خبر نباشــيم و یادمان نرود كه هموطن یعنی 
خانواده، یعنی فاميل، یعنی دوســت. چرا این را می نویسم؟ 
دليلش را باید در صدای ترســناک دعواهــای مردمی یافت 
كه برای خرید چند قوطی بيشتر روغن به روی یکدیگر هوار 
می كشــند. دوباره یک طرح اقتصادی رخ نشان داد و جنسی 
تغيير قيمت یافت و ما دوباره آن خصلت بی وفایی و بی توجهی 

خودمان را پشت ویترین رفتارمان به هم نشان دادیم؟ 
این صدای دعوا و هجوم برای فتح اقلام فروشــگاه ها شــبيه 
صدای همان ســياه چاله های در حال بلعيدن ستاره ها ست؛ 

شبيه صدای خواب های دوستم...

»حریم خصوصي« با مفهوم مترادف و فراواني كاربرد 
آن، عبارت نســبتاً جدیدي اســت. به همين نسبت 
حراست و رعایت آن نيز، بيشتر دغدغه مردمان این 
روزگار اســت. با این همه چنين مفهوم و دغدغه اي 
قطعاً سابقه دیرینه اي دارد. روزگاري در همين شهري 
كه من و شــما ســاكن آنيم و درِ خانه هاي آن حتي 
در روز روشــن هم دوقفله اند، فاصله كوچه و حياط 
پرده اي بود كه فقط با نگاه هاي بيگانه ميانه اي نداشت 
و نسيم نه چندان جاندار ظهر تابســتان را نيز از خود 

عبور مي داد.
با این همه در همان دوره هم سرزده وارد شدن جایز 
نبود و عبارت »برسد به دســتِ ...« بر پيشاني نامه ها 
حکایت از توجه به حریم شخصي افراد در آن روزگار و 
دوره هاي پيش تر داشت. اما اگر بخواهيم در این زمينه 
نظر فراگير و همه جانبه اي داشــته باشيم باید به این 
نکته توجه كنيم كه سبک زندگي فعلي ما وجوه حریم 
خصوصي را گســترده تر و البته آن را آســيب پذیرتر 

كرده است.
انسان عصر ما دسترسي پروپيماني به وسایل ارتباطي 
دارد. حتــي در این رهگذر مســير ارتباطش فضاي 
مجازي را نيز درمي نــوردد؛ پدیــده اي نوظهور كه 
پرداختن به آن ساده ولي بسيار پرمخاطره و در بياني 

بهتر ارزان ولي به شدت پرهزینه است.
حضور در چنين فضایي بدون تعــارف همواره خير 
نيســت و دور ماندن از گزندهاي آن نيازمند كسب 
مهارت ها و آگاهي هاي لازم است. مرزهاي خصوصي در 
آن چنان لغزنده و خلل پذیرند كه سال هاست نمونه هاي 

تازه و جدیــدي از تعرض و درازدســتي در این فضا 
مشاهده مي شود. از این رو آگاهي از ضرر و زیان هاي 
آن نيازمند كسب مســتمر و دائمي اخبار و اطلاعات 
مرتبط است. شاید اگر از همان ابتدا لازمه هر ارتباطي 
برگزیدن مخاطب متناسب با پيام آن ارتباط معرفي 
مي شد فرهنگ بایســته اي در دل مردم و براي مردم 
نهادینه شده بود. به عبارت دیگر با باب شدن »برسد 
به دستِ ...« دیگر درها نيازمند قفل نخواهند بود و هر 
كس خودخواسته به اختيار با پرده مناسبي مي تواند 

اهل خانه و بيگانه را از هم جدا كند.
چه بسيار پيام ها كه مخاطب واحد یا محدودي دارند 
ولي دامنه انتشار آنها ميليون ها نفر را دربرمي گيرد و 
چه بسيار پاسخ ها كه انتشار گسترده آنها بدون درنظر 
داشتن این اســت كه تنها یک یا چندنفر در جریان 
موضوع اصلي آن قرار دارنــد. به این ترتيب در چنين 
مواردی فضاي مجازي نه تنها كمکي به تمركز و سرعت 
كارها نمي كند بلکه كم كم مي تواند عامل مهم تشتت 
و اتلاف وقت هم باشــد. گرچه این نکته از اهميت و 
ضرورت وسایل جدید ارتباطی نمی كاهد، اما لزوم دقت 
بيشتر پيرامون استفاده از آن را بيشتر نمایان می كند.  
از این رو مفيد و مثمر بودن این وسيله  سخت نيازمند  

نگاه مخاطب مدار و حریم شناس دارد.

دغدغه

اميرجلال الدین مظلومي

برسد به دستِ ...

تقويم/ زادروزعدد خبر

 اعجوبه موسیقی ایرانی

برای »پرويز مشــکاتیان« که استعداد ذاتی در 
موسیقی داشت، سنتور چیز ديگری بود.  سازی  
متفاوت از باقی سازها که از 6سالگی نزد پدرش 
آموخته بود و علاقه وافری به آن داشت. پرويز 
24ارديبهشت1334 در نیشــابور به دنیا آمد. 
نخستین کنســرتش را هم در 8سالگی در يک 
مراسم گردهمايی دانش آموزان در مدرسه امیر 
معزی همین شــهر برگزار کرد. سال ها بعد هم 
که ديگر روی پای خودش ايستاد و حق انتخاب 
داشت، باز هم سنتور را به  عنوان  ساز تخصصی اش 
انتخاب کرد. بدون ترديد ســبک سنتورنوازی 
مشــکاتیان يکی از زيباترين و پرطرفدارترين 
سبک های زمان ماست و عجیب نیست که هر 
سنتورنوازی- از کوچک تا بزرگ- برای نشان 
دادن مهارت نوازندگی اش، قطعاتی از او را اجرا 
می کند. سرعت مضراب هايش گاه تا حدی زياد 
بود که در بعضی چهارمضراب ها، شنونده احساس 
می کند که 2سنتور با هم در حال نواختن هستند. 
مشکاتیان علاوه بر آهنگسازی، در تنظیم قطعات 
نیز تبحر خاصی داشت و اين امر ناشی از اطلاعات 
کامل او از ديگر سازهای ايرانی بود. او چه از جهت 
ساخت آهنگ های بی نظیر و چه به لحاظ پرورش 
شاگرد، حق بزرگی بر گردن موسیقی ايرانی دارد 
و راحت می توان او را يکی از اعجوبه های موسیقی 
ايران به شمار آورد. مشــکاتیان از سال13۷6 
اجراهای صحنه ای و انتشار آلبوم را متوقف کرد 
و تا تابستان سال1384 کنسرتی در کشور اجرا 
نکرد. يکی از آخرين کارهايش آلبوم تکنوازی 
تمنا بود که در سال1384 نواخت و منتشر کرد. او 
پس از ۷سال سکوت، در روزهای 6تا9 آذر1386 
به  عنوان سرپرســت گروه عارف، کنسرتی در 
تهران برگزار کرد که حمیدرضا نوربخش به عنوان 

خواننده در آن شرکت داشت.
اين نوازنده بزرگ سرانجام 30شهريور سال1388 
در منزلش در تهران و در 54سالگی بر اثر نارسايی 
قلبی درگذشت. محمدرضا شفیعی کدکنی در 
سوگ مشکاتیان چنین ســرود: »ای دوست 
وقت خفتن و خاموشی ات نبود / وز اين ديار دور 
فراموشی ات نبود / تو روشنا سرود وطن بودی و 

چو آب / با خاك تیره روز هم آغوشی ات نبود«.

حافظ

بلبلی خونِ دلی خورد و گلی حاصل کرد

بادِ غیرت به صدش خار پريشان دل کرد

»اعتياد« یکی از اخلاق ها و عادت های رذیله ای است 
كه اگر مشکلات بشر امروز را معادل قوز بدانيم در قوز 
بالا قوز بودن اعتياد هيچ شک و شبهه هایی نمی توان 
وارد كرد. لذتی موقت كه پس از وابســته شدن به 
آن رنجی صد چندان را بــه معتاد تحميل می كند. 
اما درحالی كه انســان های خود پاک انگار، انگشت 
اتهام را به ســمت معتادان متجاهــر و غيرمتجاهر 
دراز می كنند،گاهی متوجه نيستند كه اعتياد فقط 
دود و دم و صنعتی و سنتی ندارد بلکه ممکن است 
فرد عصا قورت داده یاد شده خودش به نوع مجازی 
آن شــامل شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
اینترنت معتاد باشد.  چه در تعریف اعتياد به صورت 
كلی به عادت یا رفتاری اشاره می شود كه درصورت 
تکرار نشــدن آن فرد با عوارض جســمی و روانی 
آزاردهنده ای مواجه  شــود. این روز هــا از مجموع 

تقریبی 2ميلياردو93ميليــون كاربری كه فقط در 
فيسبوک عضو هستند یا جمعيت ميلياردی كه در 
اینستاگرام چرخ می زنند بسياری شان اگر گوشی شان 
را از دسترس شان دور كنيد درست واكنش های یک 

معتاد به مواد مخدر را از خود نشان می دهند. 
چندی پيش تحليل های كارشناســان دانشــگاه 
ترینيداد و توباگو داده های 486 دانشــجوی كالج 
)173كاربــر تيک تاک و 313كاربر فيســبوک( را 
بررســی كرد و به این نتيجه رســيد كه تيک تاک، 
فيسبوک و اینستاگرام هم ممکن است رفتار وسواسی 
و وابســتگی به این برنامک ایجاد كنــد. به گزارش 
دیلی ميل، طی این مطالعه از كاربر های این پلتفرم  ها 
خواستند پرسشــنامه ای را پر كنند كه 6سنجه را 
ارزیابی می كرد؛ ســنجه هایی چون اینکــه آیا آنها 
در مورد تيک تاک یا فيســبوک یا اینستاگرام افکار 
وسواسی دارند و آیا احساس می كنند كه تمایلشان 
برای اســتفاده از این پلتفرم ها در حال بيشترشدن 
است؟ به طور خلاصه نتایج نشان می داد بيشتر افراد 
)68.2درصد( در معرض خطــر اعتياد به پلتفرم ها 

نيســتند، 25.4درصد در معرض خطر اندک بودند 
و 6.4درصد در خطر كامل قرار داشتند. این اعتياد 
در ابعادی در حال گســترش اســت كه پای چند 
مؤسسه ترک اعتياد هم به ماجرای اعتياد به فضای 
مجازی باز شــد. برای نمونه گروه درمــان اعتياد 
بریتانيــا »یوكی ای تی« )UKAT( كه مؤسســه ای 
خصوصی برای درمان اعتياد اســت، اعلام كرد كه 
طبق مشــاهدات آن، »ميزان وابســتگی جامعه به 
اینترنت افزایش یافته است«. نانو البوكرک، مشاور 
ارشد درمان یوكی ای تی، می گوید: »ما این موضوع 
را می دانيم زیرا مردم را برای استفاده از رسانه های 
اجتماعی و اعتيــاد به اینترنت درمــان می كنيم و 
مستقيم شاهد افزایش شــمار افرادی بوده ایم كه از 
ســال2020 ميلادی درمان كرده ایــم.« البوكرک 
همچنين می گوید: »اگر احساس بی قراری می كنيد 
یا تمایــل دارید بيش از حد ســراغ پروفایل هایتان 
بروید، ممکن است نشــانه این باشد كه دارید وقت 
خيلی زیادی را آنلاین صرف می كنيد و بی برو برگرد 
یک معتاد به فضای مجازی هستيد یا در حال بدل 
شدن به آن هســتيد.« بنابراین به یاد داشته باشيم 
كه ميان مخدر های صنعتی، سنتی و مجازی گاهی 
فرق چندانی نيست و همه شــان می توانند خانمان  

برانداز باشند.

شهر مکتوب

ميثم قاسمی

تغييرات، آرام رخ می دهند

واکســن کرونا حالا ديگر امتحانش را 
پس داده و بیشتر کســانی که 3دوز 
واکسن را زده اند، اثرش را هم ديده اند، 
چرا که اثرات کمتــری از اين ويروس 
در آنها مشــهود بوده و نشان داد که 

اثربخشی واکسن ها زياد است. 
آمارها هم کاهش مرگ ومیرها و تعداد 
بستری های کرونايی را نشان می دهد 
و اينکه پوشش واکسیناسیون به طور 
حتم تأثیر بســزايی در روند کنترل 
اين ويروس داشته اســت. با اين همه 
مسئولان وزارت بهداشت معتقدند؛ اثر 
واکسن ها بعد از چند ماه کاهش می يابد 
و با توجه به بروز زيرگونه های کرونا و 
پیش بینی ســازمان جهانی بهداشت، 
احتمالا در تابستان موج جديد ويروس 
را تجربه خواهیم کرد. حالا تصور کنید 
با اين پیش بینی، هنوز هستند کسانی 
که نه  تنها دوز سوم، بلکه کلا واکسن 
نزده اند. اين افراد که حدودا 10درصد 
جامعه را تشکیل می دهند، اگر تاکنون  
از گزند اين ويروس قســر در رفته اند،  
می شود گفت شــانس آورده اند، اما 
معلوم نیســت در آينده باز هم از اين 
شانس ها بیاورند، چرا که آمارها نشان 
می دهد 80 تا 85 درصد از کسانی که 
مرگ و بستری ناشی از ويروس کرونا 
داشــته اند، جزو افرادی بود ه اند که 
واکسن نزده اند. اکنون برنامه ريزی ها 
برای تزريق دوز چهارم واکسن کرونا 
انجام شده و به احتمال زياد امسال بايد 

يک دوز ديگر واکسن بزنیم.
 توصیه اکید مسئولان بهداشت و درمان 
به مردم هم اين است که اگر هنوز دوز 
سوم واکسن را تزريق نکرده اند يا اينکه 
جزو افرادی هســتند که کلا نسبت به 
واکسن موضع دارند، اول کمی در اخبار 
و آمارها تامل کرده و بعد به نزديک ترين 
مرکز واکسیناسیون مراجعه و خودشان 
را واکسینه کنند. ديگر دوره شايعات 
عجیــب و غريب درباره واکســن ها 
گذشته و تا موج ديگری از اين ويروس 
فراگیر نشــده، بهتر اســت با تزريق 
واکســن، همچنان آمارها را کاهشی 

نگه داريم.

یادت نره...

مسعود میر
روزنامه نگار

سامان رضايینگاه
روزنامه نگار

فاطمه عباسی

عشــق! همه چيزش مرموز 
است: از به وجودآمدن و بسط 
یافتنش گرفته تــا از بين رفتنش. یا به وضوح مثل یک 
بامداد نشاط  انگيز ناگهان تجلی می كند، یا مدتی مثل 
آتش زیرخاكستر سوسو می زند و همين كه همه چيز 
تمام شــد تازه راه خودش را در روح آدمی باز می كند؛ 
گاهی مثل ماری در قلب آدمی می خزد و گاهی دفعتاً 
آن را رها می كند و بيرون می رود... بله، بله، این مسئله، 
مسئله مهمی است. در روزگار ما كيست كه عاشق شود 

و كيست كه یارای عاشقی داشته باشد؟

ایوان تورگنيف

رودين
بوک  مارک

هيچ وقت اجازه نده 
دیگران بهت بگن 
كــه كاری رو نمی تونــی انجام بدی. 
حتی من! اگه رؤیایی داری باید ازش 
محافظت كنی. آدم هایی كه نمی تونن 
خودشــون كاری بکنن می خوان به 
تو هم بگن نمی تونــی. اگه چيزی رو 

می خوای برو به دست بيارش.

گابریل موچينو

دیالوگ

در جست وجوی 
خوشبختی

جوان كه بودم به اقتضای 
سن و تجربه، می خواستم 
همه چيز به ســرعت رخ دهد. جوان، عاشــق سرعت است 
و حوصله اش از كندی ســرمی رود. موضوع عجيبی است. 
درحالی كه جوان، سال های بيشتری از عمر خود را پيش رو 
دارد، علاقه مند است زودتر به خواســته هایش برسد و در 
مقابل، ميانسال ها و سالخوردگان حوصله بيشتری به خرج 
می دهند. جوان می خواهد دنيا را آنگونه كه دوســت دارد 
بسازد، اما كم كم متوجه می شود امور دنيا براساس خواسته ما 
پيش نمی روند و نظم خود را دارند. نظمی كه براساس زمان 
ساخته شده است. انسان، جوان اســت و دنيا پير و طبيعی 

است كه دومی برای تغييرات، صبر بيشتر به خرج دهد.
خلاصه كه جوان بودم و هزاران فکر و خيال و آرزو در ســر 
داشتم و می خواستم به ســرعت همه  چيز را تغيير دهم. اگر 
هم باتجربه سپيدمویی می گفت كمی آرام تر باشيد، او را به 
محافظه كاری متهم می كردم. حالا 2دهه از آن زمان گذشته. 
شور و شــوق جوانی از بين رفته و آرامش ميانسالی رسيده 
است. سواردوچرخه می شوم و آرام مسيرم را ادامه می دهم 
درحالی كه جوانان موتورســوار، حوصله ترمز كردن ندارند، 
یک طرفه و در پياده رو می روند، از لای ماشــين ها با سرعت 
ویراژ می دهند و چراغ قرمز را رد می كنند كه زودتر برسند. 
من می دانم كه به جایی نخواهند رســيد. اصلًا جایی برای 

رسيدن وجود ندارد. زندگی همين مسير است.
در راه كه می روم، آدم ها را تماشا می كنم و به تغييرات ظاهری 
آنها در طول چند دهه فکر می كنم. همينطور به تغيير بافت 
شهری، ساختمان ها، ماشين ها و اتوبوس ها و... اگر 20سال 
پيش به خوابی عميق فرو می رفتم و امروز بيدار می شدم، از 
شــدت این همه تغيير متعجب بودم، اما چون در بطن این 
تحولات زندگی كرده ام، آن را به  درستی درک نمی كنم. البته 
نمی گویم همه تغييرات مثبت و خوب بوده، خيلی موارد هم 
بدتر شده. مثل همين بی اعصابی عمومی كه دیگر بزرگ و 

كوچک نمی شناسد، اما به هرصورت تغيير كرده.
تغييرات در جامعه آرام و كند انجام می شوند، اما اگر به آنها 
توجه نکنيم، ناگهان با جمعی ناآشنا روبه رو می شویم. شاید 
لازم باشد جایی با تغييرات همراه شویم و گاهی فقط آنها را 
درک كنيم، اما حتماً باید این عوض شدن ها را ببينيم. وگرنه 

روزی چشــم بازمی كنيــم و می بينيم 
همچون عکسی در آلبوم، فقط به كار 

یادآوری گذشته می خوریم.

زندگی پدیا


